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 چکیده 

های احساسی و زبانی در ذکر تجربه هایترین ابزارهای تصویرگری و انتقال، یکی از مهماستعاره از جهت قابلیت

. از پردازدهای مفهومی عاطفی در رمان سرگذشت ندیمه میحاضر به بررسی استعارهۀ مقال بیان عاطفی است.

شد. در این پیکره، بیشترین بسامد از آنِ شواهد در رمان سرگذشت ندیمه استخراج ،بعد از مبانی نظری رو،این

بیشترین عبارات استعاری است. های شناختی جای گرفتهعارههای مفهومی است که در زیرمجموعۀ استاستعاره

های حجمی بیشترین بسامد را ارهوت. در مرتبۀ دوم، به کارگیری طرحمتعلق به انسان و ملزومات انسانی اس

های ای مشخص شد استعارههای پیکرهدارد، سپس قدرتی و سرانجام حرکتی. در مجموع، با توجه به یافته

شناختی از آن رو بیشترین بسامد را داراست که شخصیت اصلی داستان زن است و با احساسات و عاطفۀ بیشتر 

سنده بیان مسائلی است که از طریق این نوع استعاره به خوبی و نیز دغدغۀ نویدرگیر است از جنس مردان 

های حجمی نوع دروغ و تزویر و فریب، زور و فشار. در طرحوارهشود؛ مانند: یأس، حسرت و حسادت،  ترسیم می

که   دهدرا نشان می  ای بستهبازتاب یافت است، جامعه رماندر  اجتماع به خوبی ترسیم شده است. اجتماعی که  

است که نیروهای خارجی و جنگ  اجتماعی ازو طرحوارۀ قدرتی نشان  جایی نداردآزادی بیان و اندیشه در آن 

اند و مردان دچار ویروس نازایی شده را مقهور خود ساخته به طوری که زنان نانآآورد و ن فشار میمابه حاک

ر حرکت رو به عقب در جامعه است و به نوعی رانند. طرحوارۀ حرکتی نشانگمی نیز درون جامعه به زنان حکم

 .و تکاپوی تعالی و زیست آینده و جوششدر  دهد تا حرکترا نشان میرفت و ورود به گذشته پس

 

 شناختی. های هستی  استعارهمعنی شناسی شناختی ، استعاره مفهومی ، عواطف ،    کلمات کلیدی:
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 مقدمه  -1

اصررط    دهررد.  ای را در اختیررار مخاطررب قرررار میشرردهپرررداز  رویکررردی خرراص برره زبرران اسررت کرره اط عررات  1شناختیشناسیزبان

نخسررتین بررار از سرروی جررورج لیکرراو مطررر  شررد و نگرشرری را مطررر    در اواخررر نیمررۀ دوم قرررن بیسررتم، برررایشناسی شناختی معنی

نگررر ، دانررش زبررانی مسررتقی از اندیشرریدن و شررناخت  شناسرران را مجررذوب خررود سرراخت. بررر اسرراس ایررن کرد که بسرریاری از معنرری

گیرررد. اینرران برررخ و  شناسررانی چررون چامسررکی قرررار مررینیسررت. ایررن دیرردگاه نقطررۀ مقابرری آرای فیلسرروفانی چررون فررودور و زبرران

ی  داننررد؛ اسررتعدادهایی کرره برررای آدمرر افرادی چررون فررودور و چامسررکی، رفتررار زبررانی را بخشرری از اسررتعدادهای شررناختی انسرران مرری

-آورنررد. بنررابراین شرراید بترروان مرردعی شررد کرره هسررتۀ اصررلی آننرره ایررن دسررته از زبررانامکان یادگیری، استدلال و تحلیی را فراهم می

(.  364-363شناسان بدان معتقدند، در ایررن عبررارت نهفترره اسررت کرره ن دانررش زبررانی بخشرری از شررناخت عررام آدمرری اسررت.  ) صررفوی

ررورد توجرره بسرریاری از    امررروزه ررت و مر رروردار اسر ررناختی برخر مطالعرره در حرروزه عواطررف از اهمیررت زیررادی در زبانشناسرری شر

قابرری ذکرررر اسرررت.  (  2009)  و ویرژبیکررا (2008)، کرررووچش(199٥)ار یررواز جملرره آ رر نزبانشناسرران ایررن حرروزه قرررار گرفترره اسررت ؛  

گیررررد کررره ارتباطررات بشررر همررواره از افکررار و احساسررات او تررأ یر مرری  زبرران از ایررن اندیشرره سرچرررشمه مری عواطف و ۀتوجه به رابط

. عواطررف مبنررای ارتبررا   گیررردیمتررأ یر    نآ از گررذارد و هرررماجتمرراعی تررأ یر می تعرررام ت برررر پرذیرد و شرررناخت و عواطرررف ، هرررم

دیم تررا عواطررف  درو، در ایررن پررژوهش درصرر از همررین (.)افراشرری   یابررد  مرریترین شرررکی در قالررب زبرران تحقررق  است و ارتبا  به دقیررق

اسررت کرره    مارگررارت اترروود  ،نویسررندۀ رمرراندر رمرران نسرگذشررت ندیمرره  را مررورد تحلیرری معناشناسررانه قررراردهیم.    و احساسررات

آلیرراس    ،ندیمرره  ۀقصرر   تر از همرره؛هاهر شرردن،شرراخص-جلررد کترراب داسررتان  20  ۀنویسررند   آترروود  تارگررارم  دارد.ت جهررانی  شررهر

  ،کودکرران  و شررش جلررد کرررتاب مخصرروص  جلررد کترراب شررعر و شررش کترراب غیرداسررتانی 13و  -اوریکررس و کریررگ تررور کور، گریس،

دوران    کانررادایی  ۀترین نویسررندسررالگی یرره شرربه برره مشررهورترین و جنجررالی  33  در  1972او در سررال  اسررت.  شررهرت بسرریاری یافته

  عرررالی  تحصرری ت  وی  .دا برره دنیررا آمررددر ایرررالت اوترراوا شررهر اونترراریوی کانررا 1939نویسررنده مشررهور کرررانادایی در سرررال ن بدل شد.

را از کررالر راد کلیررف کمبررریر گرفررت. آترروود در    خررود  ارشررد  خررود را در دانشررگاه تورنتررو آغرراز کرررد و پررس از آن مرردر  کارشناسرری

ررحادی  سررمت ریاسررت  1982-1981های  سررال ررویسندگان  ۀاتر ررانادا را برره عهررده داشررت و در سررال    نر برره ریاسررت سررازمان    1984کر

رررگزیده شررد)قرلمالمللرری پن  بررین ندیمرره در حکومررت دیکترراتوری مسرریحی بنیررادگرا برره نررام جمهرروری  ۀ  قصرر   (.1٥ )ودینگتون  .(بر

تر  طلبانررهامررا بسرریار جاه  یابررد،می  دسررت  بررره همرران لحررن سرراده و صررمیمی راوی اول شررخص رمرران هرراهر شرردن دارد، جرریان گیلیاد

برررا    اقتضررای دوران از نررو تجدیررد چررا  شررده،  برره  منتشررر شررده، حررالا 1986بررار در سررال اولین کررره نررردیمهۀ قرررص تر است.و شهوانی

وود  ترر آهای  کرره دیرردگاه  را دخالررت داد  وودترر آ  هررراس  رمرران بایسررتی  فهررم  در  آن اشرراره کرررده کرره در دقریق والری مررارتین کرره ۀمرقدم

رررهنگی ررضادهای فر از جمهرروری    کرره  اصررلی تصررویری اسررتۀ  شررالود  آمریکررا،  ا جنرروبیۀ  میرران زادگرراهش کانررادا و همسررای  از تر

  یرره آرمرران شررهر مررذهبی تشررکیی  کرره  شرران ایررن بررودهررای اولیرره خواستهدهررد: پیوریتنپیروریتن و خرشه مرقدس گیلیرراد ارائرره می

  ۀقرررص.  رعیت و رؤیررراشررکاو میرران واقرر   هررا.ملت  ۀهمرر   و الگرروی درخشررانی باشررد برررای  نمونرره  توانرردکرره می  متعررالی  شرررهری  ،دهرررند

رردیمه، رررضی است:بلکرره بیش  هررای علمرری تخیلرری شررباهت نرردارد،برره رمان  نر ررتان فر   لحررا   برره  ایمکاشررفه  تررر شرربیه نداسر

  اگرررر چررره سرروررئال اسررت.  اسررت،  اهمیررتحررائز  ،  واقعیررت  بررا  ا رابطرره  کرره  بگرا و متقاعررد کننررده از دنیررایی عجیرر شناختی واقعروان

ررنیادگرای مسرریدر جررایی اتفررا  می ررکومت بر حی نررامش را جمهرروری گیلیرراد  افتررد کرره زمررانی ایررالات متحررده برروده و حررالا حر

شررمار زنرران بررا قابلیررت برراروری انرررد  اسرررت و    ،برره خررراطر آلودگررری مرررحی  زیسررتگیرد کرره است. داستان از آنجا نضر میگذاشته

رروهر و  وقترری    انررد.در اسررارت حکومت  هررا هررم عمرر ًهمان ررارور را از شر بنیادگراهررای مسرریحی برره حکومررت رسرریدند زنرران بر

شرررخصیت اصرررلی بررا نررام  .  زنرردگی کرررنند  یررا فرمانرردهان  رهبررران حکومررت  بررا  ترررا  هررا را فررررستادندشرران جرردا کردنررد و آنهایبنه

بررا دقترری سرررتودنی در    (اسررت  م فررردفررردی برره نررا دختررر روایان دولتی به ایرررن دلیررری ایررن نررام را برررایش گذشررتند کرره)فرمان افرراد

وود  ترر آشخصرریت اصررلی رمرران    .گراسررت نررره قرررصهشررناختی ارائرره شررده اسررت کرره قرررلمروی رمررران واقعهای روانجرررزئیات و جنبرره

 
1 Cognitive linguistics        
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  ،فمینیسررت تنرردرو مررادر ،دختررر )شرروهر، متمایز و مرررنفرد اسرررت برررا خررراطراتی واضررر  و دردنررا  از چیزهررایی کررره از دسرررت داده

ایررن رمرران بسررتری از بیرران عواطررف شخصرریت اصررلی داسررتان اسررت کرره برره صررورت محرردود و در حصررار    .(قی دانشررکدهاترراهم

 های ذیی است:گویی به پرسشپژوهش حاضر درصدد پاسخاست.  ها پرداختهشده به بیان آنتعیین

 ها قابی تحلیی است؟استعاره یه از انواع   ، کدام عواطف و احساساتن  بیانشناسی شناختی، در  در رویکرد معنی -1

   وجود دارد؟ عواطفن  و مفهومی  های معناییهای ک می و تصویری در قالب بین استعاره ۀ معناداری  چه رابط -2

مطالعات   ۀدر چارچوب یکی از نظریات نوین زبانشناسی و در واقع در حیط که تحلیلی است_ این پژوهش مبتنی بر رو  توصیفی      

-معنی ۀرا از زاوی عواطف و احساسات پژوهش، گیرد که امروزه در جهان طرفداران بسیاری دارد. در اینشناسی شناختی صورت میمعنی

شناسی  دهند، معنیها را به یکدیگر به عاریت می  دهد. در جهانی که علوم پیوسته مفاهیم و روشناسی شناختی مورد کنکا  قرار می

 شناسی شناختی پدید آمد. شناسی گشتالت و روان شناسی از روان پذیری زبان تأ یر  ۀشناختی در نتیج

 

 پیشینۀ تحقیق  -2

ب ( در کتا2000. کووچش )اسرت  پرداخرتره  عرواطرف   نی ازن زبرابیسازیِ  های عواطف و مفهوم ه بررسی استعاره ( ب1997)  والنتینا اپرسیان

با مفاهیم   ارتبا   در  ( عواطف را 2009پردازد. ویرژبیکا )عواطف می  مرفهرومی   هرای طف به معرفی اسررتعاره ا وخود با عنوان استعاره و زبان ع

احساس شرم را در زبان فارسی از منظر   (2011) عواطف در مطالعات ایرانی ، افراشی ۀ های حروزبنیادی بررسی کرده اسرت . در اسرتعاره 

همننین ، پیرزاد، پاژخ واتی  .  مرورد مطالعه قرار داده است  رافرا زبران معنرایی طبیعری  م.  .ا.اس   انر   در چرارچوب نرظریه  شناختی و فرهنگی

. افراشی و مقیمی زاده  اند پرداخته انگلیسی و فارسی های مفهومی عواطف بنیرادین در متون ادبی ای اسرتعاره برررسی مرقایسه  ( به2012)

  .اندفارسی معرفی کرده  ک سیه   شعر   شررم را با استناد به شواهدی از   ۀ های مرفهومی حروز استعاره   (1391)

 مبانی نظری   -3

ی  ها نظری تجربی سازوکار ۀ مطالعپردازد. هدو این دانش، های نوینی است که به پژوهش علمی ذهن میعلوم شناختی یکی از دانش 

ی  ها ای منسجم، کارکرد های طبیعی و مصنوعی است. این سازوکارها به شیوه ها و اط عات در نظام گیری داده کار انی، ذخیره و به گرمز 

ی  ها را از طریق رو  ی شناختی آن هاادراکی، تولیدی و استدلالی را به عهده دارند. شناختیون تنها راه کشف و نفوذ ذهن و کارکرد 

هم محصول شناخت    که  تی ذهن اس هاترین نمود عالی زبان یکی از    ؛ زیرا،ها زبان و گفتار است دانند. یکی از این رو  مستقیم ممکن می غیر 

 گردد.  فرآیند شناختی محسوب می  ،  است و هم از طرفی

 1استعاره مفهومی   -1- 3

 تمایز  یعنی سنتی،  دیدگاه  اصول از  یکی  نقد  آغاز، به همان از و  شد  پدیدار  استعاره  به شناختی رویکرد  که بود  می دی  هشتاد  ۀ ده از

 مفاهیمی شد نبسیاری از  مدعی  بلکه دانست،  مردود  را  تمایزی  چنین  تنها  نه  رویکرد این شد.مجازی پرداخته  زبان و حقیقی زبان میان

 به استعاره باب در معاصریۀ  نظر و شناختی شناسی زبان طر  دیدگاه اگرچه ند.ااستعاری  بریم،میکار    به عادی زبان در و روزمره  ما که

کتاب    .بود  گرفته انجام باب این در هاییپژوهش  پیش  هال سا  از  ( صورت گرفت، 1992)  مقالۀ نظریۀ معاصر استعاره لیکاو در  مشخص  طور 

 طر  به  بار نخستین برای و کردند منتشر  جانسون مار   و لیکاو جرج   1980 سال در را کنیم می  زندگی هاآن  با  که هاییاستعاره ن

کردند استعاره را   پدیده عرضه این از آنان که  متفاوتی تعریف در  پرداختند.  آن  ماهیت  و  استعارهۀ دربار  فلسفی و شناسانه  زبان مباحث

 موضوعی اساساً  و نیست ادبی  زبان  مختص   استعاره شدند مدعی همننین آنان  نمودند. بیان دیگر چیز  اساس بر چیزی ۀتجرب و  در 

 بی  استعاره از نیز را زبان ۀکاربرد روزمر  هاآن  زبان.  در نه  و دارد جای ذهن در که است  مفهومی  و اندیشگانی ایبلکه مسئله  نیست؛ زبانی

- 123کشیدند  )لیکاو و جانسون  چالش  به  داند، می  ای حاشیه و  تزئینی ای ادبی،  آرایه را  استعاره که سنتی دیدگاه و  ندانستند  نیاز

12٥.) 
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 عواطف و اسـتعاره   - 2- 3

او معتقد بود  باب تکامی عواطف و احساسات آغاز گشت.    انگلیسی، در  یست شناس(  ز1872)  چارلز داروین  آرای   با  برررسی عرلمی عواطف 

ند که در اهرای برارز عاطفی دیدگاه، احساس لذت و رنجش هردو واکرنش  ند. از ایرنابه شرای  محیطی  هایی سازگار، پاسخ عرواطف کره 

  اند )کرینگلبراخ ای بررخوردار بوده ( و در تکامی موجودات از اهمیت ویژه 2001 دیگران و  رفتار تمامی پستانداران نمرود دارند )استاینر 

  مرحله   یا  تکامی احساسات نیز رویره (.  2004،   سنیند )  اهم عواطف مثبت و هم عواطف منفی دارای کارکردهای تطبیقی  ،در واقع (  2009

های تکامی عاطفی  گیرند. بر پایه یکی از مدل شکی می   پایه  از ترکیرب احساسات به مرحلره اسرت؛ بردین ترتیرب کره احرساسات پینیرده  

،  بعرد مراه  دهند. طری شرش ، عر قه و ناراحتی نشان میهایی را از احساس رضایتنشانه تولد  ، نوزادان ب فاصرله بعد از (1997)لوییس

در پاسخ به وقایع معناداری است   احساسات  این یابند. تکامی ایرن عواطف به صورت احساس لذت، حیرت، بیزاری، خشم و ترس تکامی می

بین رشد مغز و تکامی   ارتبا بره اعتقاد برخی پژوهشگران نعرصبی نروزاد اسرت.  سیستم رشد ۀدهد و نتیجکرود  رخ مری که برای

توانند بر ساختار مغرز  عواطف می ،دیگر از سرویی  رشد مغزند و ۀ؛ بدین صورت کره تجربیات عاطفی نتیجدو سویه است ای رابطه  عواطف 

  (.1997،  ؛ اسراوو1998وت،  )امل   ترا یر بگذارنرد

، شرادی، غرم ،  عاطفی عواطف صورت گرفته، نشان داده که بنیرادی تررین مقولات ۀها در حوززبان  ۀبا مقایس که بینافرهنگی تحقیقات

تر مبنای  ساده فرآیندی تدریجی است که طی آن عواطف  عاطفی  ، رشد ( و به لحا  شناختی20 شکووچ )خشم ، ترس و عشق هستند 

دانرش   یرعنی ، برداشتن از تصورات و باورهای مردموچش بر نرقش اصرلی زبران در پرده کو .شوند مری واقع  ترپینیده شکی گیری عواطف 

  حرالت   ۀجربتصویری غنی را از آننه که هنگام ت  عواطف   او زبان   ۀتجارب عاطفی تأکید دارد. به عقید  ویژه،مرشتر  آنها از تجارب بشری و به

های عاطفی  تجربه  ۀبرای صحبت کردن دربار  گویان زباناسرت کرره زبررانی کره سخن  براور   این  نمایاند. وی برروی مری دهد، می  عراطفی 

تجرسم  بره قررادر  استعاره است که زبان عواطف طریق  از که تنها دارد او هرمننین عقیده  .اسررتعاره اسرت از  مملرو  ،برنرد خود به کار می 

کنریم به می احرساس  ما آننه را کرهن است  (. او بر این باور 191- 2 شود )کووچش می گوناگون و ناملموس  عاطفی های تجربه  و توصریف

ۀ  بلکه هرر احرساس دربرردارند ؛نیرستند (. مفاهیم عاطفی یکپارچره 192 )همان کنیم می گوییم احساس  می که را  آوریم و آننهمی زبان 

 (.188  ره های فرهنگی متفاوتی است )همانانگا

 بررسی   حث وب -4

 ان زب و نقش نظام  در توصیف کنند و سعیمی خود مطالعه  علم موضوع عنوان را به ، زبان شناسان زبان  گرا، مانند همه شناخت  شناسان زبان 

  زبان   ها در مطالعه آن  مهم  از دلایی  پردازند. یکیاو می   و فیزیکی اجتماعی   او و تجارب   ، ذهنانسان   زبان  میان  ۀ رابط  بررسی  ها بهآن ن  دارند.

  ، بنابراین (؛ 12٥-123 1کرافتکروز و  )کندمی را منعکس  انسان  ذهن های و ویژگی اندیشه  الگوهای  زبان شود کهمی ناشی  فرض از این 

  از برد. پی انسان  ذهن و ساختار افکار و آرای  ماهیت به توان می زبان  ۀمطالع با. است  سازی مفهوم  الگوهای  ، مطالعهنگاه  از این زبان  مطالعه

  در تنوع  ها باید ریشهزبان  بین های تفاوت  کند، پس یم منعکس  را انسان  مفهومی  نظام  و ساختار نزبان شناختی  شناسی زبان در که  آنجا

 شناسان گیرند، زبان می نشئت مشترکی  سازی مفهوم  از توانایی مفهومی های نظام  این  باشند. اما از آنجا که او داشته  ذهن ساختار مفهومی

 های رنگ  دیدن  ما توانایی  بینایی  سیستم  ، مثال  عنوان  روند. به می  پیش  شناختی  های از توانایی  مشترکی  مجموعه  معرفی  سمت  به  شناختی 

 ، باعث جسمی توانایی محدودیت کنند. این ها را تجربهرنگ از طیف بخش توانند این ها نمیانسان  دلیی همین را ندارد، به ماوراء بنفش 

در   هاییرنگ چنین به اشاره  برای  شود و ما مفهومیمی ما منعکس  در زبان توانایی  عدم  این ،گردد و در نتیجهما می  ۀتجرب محدود شدن 

و در   ما، شناخت   جسمانی  های محدودیت  که  باید انتظار داشت   . پس و زبان  ، شناخت جسم  تعامی  ۀ از نحو  است  مثالی   . اینخود نداریم  زبان 

. مث ً  است  زیادی های شباهت  کنند نیز دارای می زندگی ها در آنانسان  که محیطی ، حال در عین . ما را محدود کنند زبانی مفاهیم نتیجه

  انسانی   شوند. تجربیات می  منعکس   انسانی   زبان  و در نهایت  انسانی   نیز در تجربیات  محیطی  اشتراکات   وجود دارد. این  جاذبه   جا قانون  در همه

، دما و  ، حرکت مکان   مفهومی   های حوزه   باشند، مانند در  می  آدمی  حسی   قوای   دریافت   حاصی  که  عینی  های تجربه  اند: برخی نیز بر دو نوع 
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 است  این انسان  شناختی سازی مفهوم  های از ویژگی . یکیو نظایر آن ، زمان عواطف  مانند حوزه  ؛هستند انتزاعی های تجربه دوم . نوعغیره 

سازی شناختی به  این نوع مفهوم  (.187 )ن. :لیکاو کندمی و معرفی  در  عینی های حوزه  را بر اساس  تجربه انتزاعی  های حوزه  که

جای  های تصوری واره شناختی، ساختاری که در مجموعۀ طر  های هستیکند؛ از جمله: استعاره های گوناگونی بروز و ههور میصورت

 پردازیم.ذیی، به بازتاب موارد بالا، در رمان سرگذشت ندیمه میگیرد. در  می

 

 1شناختیهای هستی استعاره  -1-4

های ما با اشیاء فیزیکی  شوند، تجربه های جهتی منجر می گیری استعارههای مکانی به شکی های بنیادین ما از جهت گونه که تجربههمان

ها  هایی که از طریق آن کنند. استعاره شناختی را فراهم می های هستیگیری تنوع وسیعی از استعاره های شکی پایه _خودمانویژه بدن به_

 شوند. سازی میعنوان شیء، ماده، هرو و یا شخص، به شکلی ویژه مقوله در نظر گرفتنش بهۀ  ذهنی به واسطۀ  یه پدید

 ( 8انتظار بود. )صهای قدیمی، تنهایی و  سالن شاهد معاشقه  -

گویند،  بخشی میسالن را به انسانی تشبیه کرده است که شاهد و بیننده است. این استعاره که در بدیع سنتی بدان استعارۀ جان نویسنده، 

؛  کندتصویرسازی زنده ها را به صورت موجود آنو به رستاخیز رسانده را نیز  ؛ معاشقه، تنهایی و انتظارموجب شده تا سه مفهوم بعدی

به نوعی  ، فمنیستی رماناین اند.  این جمله در آغاز استعاره زنده شده  اند که باهای قدیمی، تنهایی و انتظار هر سه مفاهیم انتزاعی معاشقه 

تیم و البته، مسائی اجتماعی، فرهنگی و ... به  دهد. در تمام رمان شاهد تنهایی و یا عشقبازی زن هسسه مفهوم پر تکرار رمان را نشان می

به صفت نقدیمی   و بودن سالن از عشقبازی خالی تاکید نویسنده بر ضمن اینکه  است.انگیز و فضای رمان رقت استپرداز  شده خوبی 

ان دیده شده و  یکس  جمله، سالن با انساننند. در این  ککند. تنهایی و انتظار نیز این مفهوم را تاکید میاتمام دوران مهر و مهروزی اشاره می 

تواند شهادت و گواهی دهد. واژۀ  بیند و میگذر زده و نگاشتی پرورده که سالن به مثابۀ انسان است؛ زیرا چون انسان میاز حوزۀ انسانی 

شناختی  های هستی وعۀ استعاره در زیرمجمشوند، مینسان ساخته اهایی که در حوزۀ کنند. چنین استعاره نشاهد  این نگاشت را تقویت می 

 گیرد.جای می 

ای که نویسنده ایجادکرده بیانگر آنست که انسان با تنهایی، انتظار و گذشته دمخور است؛ یعنی فضای رمان فضای  درواقع مفهوم کلی

 است.  سرشارآور، غمگین و از جدایی و تنهایی  یاس 

 

 (8)ص    .اند کرشیده  خراردار فوتبال حصار و روی حصار سریم    دورتادور زمین -

  تا  است که دورزادی و اختیار را با این نوع بیان نشان داده ؛ اما، نویسنده مفهوم انتزاعی آای دیده نشود در این جمله شاید به هاهر، استعاره 

عدم  در تو و چند لایه است.  کند، تومی خاردار؛ یعنی مکانی که نویسنده  آن را وصف و روی حصارها سیم  است دور زمین فوتبال حصار

تواند ت    و حصار می  هشود و شخصیت اول برای رهایی از آن سعی دارد؛ اما در همان محدودزادی و احساس خفقان در رمان دیده میآ

های حجمی نیز بهره برده  واره طر  شناختی به تصویر کشیده است و از  هستی ۀزادی را با استعارنویسنده احساس خفقان و عدم آ .کند

 است: 

 مبدا: عدم آزادی و خفقان 

 های خاردار مقصد: زمین فوتبال محصور با سیم 

 است.  کشیده به تصویر  در محدودۀ زمین فوتبال خاردار  رازادی زنان  نگاشت: آ

  نویسنده به ویژه آزادی و اختیار زنان.  ؛زدرودهد. نویسنده به آزادی عشق می ای اندیشۀ نویسنده را نشان می ضمن اینکه چنین استعاره 

است که عدم   اینگونه ترسیم نمودهبیند و گیتی را به غیر از اختیار تصور نکرده و این اندیشه را زادی مییا عدم آ انسان را بازیگر آزادی

که محدودیت و  یهایاز این دست استعاره است.  کردهتر شده معرفی به مثابۀ زمین فوتبال محصور که با سیم خاردار هم محفو  را زادی آ

 شود: شود،  به مواردی اشاره می می  رمان  بسیار یافت  این  کنند درعدم آزادی را بیان می
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 ( 8)ص    .شرویم  جاخارج روی در زمین فوتبال اجازه نرداشتیم از آنر پیاده   هما به جز واقع -

و    )یرعنی همان آژانس کنترل زنان(  هاتدبیرگران مرنزل عرمه   ها،مارتا  ها،ندیمه  شوند:بندی میطبقه  مختلفی  هایگروه   در این شهر زنان به

زنان در آن از هرسو    که  نظامی پینیده و تودرتو  هرمۀ امور زنان را در دست دارند.که زمرام    گیرندقرار می  فرماندهان   مسرانه  همه  در رأس

 . محصورند

 ( 43است. )ص  شکمش زیر لباس گشاد  مغرورانه بادکرده  -

آن گیرد. معنایی که از شناختی قرار میهای هستی است. استعارۀ فو  در دستۀ استعاره برای شکم حالت عاطفی غرور و افتخار قائی شده 

بیند. در این جمله حسرت و حسادت زنانی که از این  گردد که ارز  زن را تنها، در مادرشدن می گردد به نقد اجتماعی بازمیمتبادر می 

وری برای فرمانده است و محور اتفاقات  مادرشدن و فرزندآ  شود. راوی یا همان شخصیت اصلی داستان در رویایمی  موهبت محرومند، دیده

 است. پردازی شده در محور همین رویا و آرزو حاد ه   نیزداستان  

خصوص زنانی است که با عنوان ندیمه، در  های زیادی برای زنان بهای که نویسنده ترسیم کرده است؛ اجتماعی بسته با محدودیتجامعه 

 آیند:اب می حسنوعی خدمتکار آنان برای تولیدمثی به اند و به ها در خدمت فرماندهان خدمت توالدند. ندیمه 

 (27فق  با دست )ص    البرته  ...  این کار در کتاب مقدس هم سرابقه داشرته  ها مجازند ما را بزنند،آن   -

جای  شود. در چنین جوامعی ، توجیه طرفه از سوی مردم رعایت می گردد و قانون به صورت خشه و یه این جامعه، دیکتاتوری اداره می 

 گیرد.استدلال و اقناع را می 

 هاچنین شهری که ندیمه دراند. ای با شعار نحمایت از زنان  آنان را محدود و به سلطۀ خود گرفتهبه دیگر سخن، حاکمان چنین جامعه

شان  سفید دور صورت  و لفاو  شده  به رنگ خرون پوشریده  ن در لباس سرخیشاو سر تا پا (16هرگز حق نگاه کردن به آینه را ندارند)ص 

سیگار یا وسیلۀ تفننی دیگر   فیلم، و هیچ نوع مجله، ( 1٥ ها را ببینند)صمشاهده کنند یا دیگران آن را یا چیزی  د که کسیدهاجازه نمی

و رنگ    (24شود)ص  بازار سیاه تهیه می  شان بره رنگ عاج است و سیگارشان از فرماندهان فند    زنان  (37نیست)ص    عادی   مردم   در اختیار 

بازاری  ( و  47و    46گیرند.)ص  هم می  عکس   ،هاندیمه  (گردشگران خارجی در هرخیابان درگذرند و حتی با 2٥)ص    رتیبشان به همین تموی 

 )ص  کنند   وآمدرفت  های عبور تا حد محدودی در شهر ها باید با بررگه نزن و    خواندن ندارند  ها حقها را گرفته و ندیمهکه تصاویر جای کلمه 

نحقیقت این است که او جاسوس من است و  و    مراقب دیگری است  رن چشم و گرو  مرراقبت آنران است و هرکسدیکتاتوری با هزا.  (3٥

 نظیر مفهوم فو ، جملۀ زیر است:   ص(  34من جاسوس او )

  درخشان در دسرتان  ۀ نآیند شودها می ندیمه نثار زدهبرا  و واکس  های سخنرانی ، معاصر شدۀ تاریخهای تجربه بره رسم دیکتاتوری  -

 ( 71شماست )ص  

است. عبارت  واژۀ ننثار  این استعاره را تاکید کرده زده است.  است که برا  و واکسیکسان دانسته )کفش(  ای  در جملۀ بالا، سخنرانی را با شی 

و به لحا  مفهوم اجتماعی   است  دادهزده نشان می  کسنو وااست که استعاری حاکی از آن است که سخنرانی را به مثابۀ کفشی دانسته 

 دادن مردم دارد.   نشان از فریب 

 ( 43کردنش را دارد. )صانگشتانمان عطش لمس  -

 گردند و عطش دارد.  عبارت استعاری: انگشتان به مثابۀ انسان است که ملزومات موجودات زنده دارد. انگشتان تشنه می

ها را مهارکند. عبارت استعاری: عاطفه به مثابۀ  تواند آن نویسنده عاطفه و احساسش را چون اسبی توسن به تصویر کشیده است که نمی

 شناختی( )استعارۀ هستی حیوانی سرکش است  

 

 ( 334شوم. )ص  پو  و نزارشان غر  خیال میها و عروسان سفیدحالا، میان این فرشته -

گردد. خیال او به سوی فرزند است. او  ترسیم کرده است که شخصیت اصلی داستان )ندیمه( در آن غر  می  دریایینویسنده خیال را چون 

شود که حتی  ورد و گرنه به سرنوشت بدی دچار می ید به اجبار برای فرمانده فرزند آ تاده و حال، بااف ر داشته که از آن به اجبار دو یرزند ف

 ممکن است جانش را در این راه ببازد. عبارت استعاری: خیال به مثابۀ دریاست. 
 

 ( 33٥از قضیه سر دربیار. )ص   -
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 ( 33٥از چی سر دربیارم. )ص   -

خواهند تا از ماجرا سردربیاورند. وقایع  ها از هم میاند که شخصیتشده   ای دانستهپنجره و درینهدر هر دو جملۀ بالا، نقضیه  و نچی  به  

دن از  به سردرآورهای داستان یکدیگر را رو، شخصیتزند؛ از این است. سکوت و سکون موج می  شده  پینیدههم  با زرور  دروغ و تزویر در

 کنند. موضوعات توصیه می 

 های تصوری رهاستعا  -4-2

یا   1  تصویری هایواره طر  ن عنوان تحت خاصی های بنیادینساخت  آمدن وجوده ب موجبات استعاره، پیرامون جدید هاینظریه  طر 

حساب  شناسان شناختی بههای معنیهای مفهومی حائز اهمیت در پژوهش های تصویری از ساخت طرحواره . گشت 2ذهنی  فضاهاین

 آیند.  می

نمایی و هزاران فعالیت دیگر که براساس  دهیم؛ مثی: خوردن، خوابیدن، قدرت می این دنیا موجوداتی هستیم و اعمالی را انجامدر ما 

بریم.  میکار ها را برای اندیشیدن دربارۀ موضوعات انتزاعی بهو این ساخت  وریمآمی های مفهومی بنیادینی را برای خود پدیدها ساخت آن

  جانسون،   نظر  به.  است  شناختی  شناسان  معنی  هایپژوهش   در  تیاهم  حائز  ذهنی و جهتو  مورد  هایساخت  از  تصویری  هایطرحواره   بحثن

  های ساخت  این(. 68 صفوی )دهیممی  خود انتقال زبان به را هاآن ما که آوردمی پدید ما ذهن در هاییساخت  خارج جهان از ما تجربیات

  مفاهیمی  صورت به خود ذهن در و کسب خارج جهان از را تجربیاتی انسان شناسان،معنی اعتقاد به. اندتصویری  هایطر   همان مفهومی

  تصویری،  طر ِ تر،ساده  به بیان. دارند اختیاری و قراردادی ماهیتی، لذا ؛روند  کار به ارتبا  ایجاد در بتوانند  باید مفاهیم این کند،می  انبار

 تصویری هایواره طر   انواع از طرحوارۀ حجمی یکی  .است  خارج  جهان  از  ما  ۀتجرب  حسب  بر  ما  زبان  در  نمود   که  است  مفهومی  ساختی

 و  حجم دارای معمولاً که اطراو  های محی   در قرارگرفتن  طریق از  وی، نانسان  اعتقاد ست. بها گرفتهقرار  جانسون  بررسی مورد  که  است

 های واره طر   یا و  قرارگیرد انتزاعی هایهرو  در تواندمی که کندمی تلق ی مظروفی را خود  بدن  و ...   خانه ماشین، اتا ، نظیر هستند؛ بعد

های تصویری است که در واره(. طرحوارۀ حرکتی یکی دیگر از طر  191آورد )جانسونپدیدمی  خود  ذهن  در فیزیکی  احجام  از انتزاعی

ای که از حرکت  تجربه  ۀبرره واسرط او  .رو اسرت جایی روبره با موارد زیادی از حرکت و جابه  هدر زندگی روزمر انسان  است:تعریف آن آمده 

دلی که  به عنوان مثال: نپروراند.  جایی را در ذهن خرود مریجابه   ۀ طررحوار  دارد،  خررود   اطراو   های حررکت اشریا و پدیده   ۀخود و مرشاهد

جایی و حرکت دل اشاره  جرابه   بره   ،المثیدر این ضرب ت(گرردد  )دشرمن هرمیشه دشرمن اسردوستی برنمی  به  رفت، دیگربره دشرمنی  

 تا  قرارداده  انسان   اختیار در  ایتجربه  متحر  ،  های پدیده  سایر  حرکت مشاهدۀ و  انسان  نحرکت  به اعتقاد جانسون، (.67  )نوربخش  د دار

 نظر  در  را  ای ویژگی  چنین نیست،  حرکت  به قادر آننه برای و پدیدآورد  خود ذهنِ در  فیزیکی حرکت  این  از  انتزاعی  طرحوارهای 

  و   مشک ت  با  گاه  زندگی،  طول  در  انسانن  قدرتی است:  ۀ  خواهدگرفت، طرحوار   که مورد تبیین قرار  طرحوارۀ دیگری(.  37٥بگیرد )صفوی  

  مشکی،   این  رفع  جهت  در  تا  شودمی موجب   پذیریانعطاو   قابلیت  و  قراردارند  مقابلش  در  مستحکم  سدی  همنون  که  کندمی   برخورد  موانعی

 که بنددمی  صورت انسان ذهن در فیزیکی برخورد این از انتزاعی طرحی ترتیب،بدین  ببندد؛ نقش ذهن در متفاوتی هایحی راه  و حالات

 (.132راد   )یوسفیاندویژگی  آن  فاقد  واقع  عالمِ  در که  کند  هاییپدیده   به  منسوب  را  کیفیات  و  حالات  این  وی  شودمی   باعث

 ( 8حسی که فضا را آکنده بود. )ص -

 است. حوزۀ مبدأ احساس و حوزۀ مقصد شی است. و این شی دارای حجم است که درون فضا جای گرفته  ای تصویر شده احساس چون شی

گوینده/   است:   3های ساختاری در جرگۀ استعاره   است؛ عبارت استعاری فو   بواست. احساس به مثابۀ  رو کی فضا را تسخیرکرده  است؛ از این

   یابد.می ست  ی معنایی انتزاعی داختاری حوزه ی ملموسی به در  س نویسنده از طریق در  ساختار حوزه 

ای که جانسون مورد بحث و بررسی قرار داده  ری ی های تصووارهیکی از انواع طر   گیرد.می وارۀ حجمی قرارجملۀ بالا، در زیر مجموعۀ طر  

هایی که دارای  ی قرار گرفتن در اتا ، تخت، خانه و دیگر مکانی حجمی است. به اعتقاد جانسون، انسان از طریق تجربه واره است، طر 
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هایی که از حجم برخوردارند، بدن خود را نوعی هرو  قرار گرفتن اشیاء مختلف در مکانتوانند نوعی هرو تلقی شوند و نیز  حجم بوده و می

 ( ٥-374)صفوی    فیزیکی، در ذهن خود پدید آورده است.های انتزاعی از احجام  وارهو در نتیجه طر   دارای حجم در نظر گرفته است  

 

 

 

 

 

 

استعارۀ فو  ارز   است.  فضا هرو است و احساس مظروو آن، بنابراین ؛ بالارا به دست دادتوان به تقلید از جانسون طر  در این باره می

ی که  است و براساس شرای  خاص اجتماع پرداخته بسیار زنانه است، به عاطفه و احساس رماندهد. می  والای احساس و عاطفه را نشان

های متعالی در رمان  رو، عواطف عالی و احساس سطحی است؛ از این  نویسنده به احساسات و عاطفه،، پرداز  شده رمان در بستر آن واقع 

 بازتاب ندارد. 

 ( 42خواهان افتاد )ص ی به دست آزادیاز زمانی که آمریکای مرکز  -

؛ ضمن اینکه کلیت جمله به طرحوارۀ  کننداست که دیگران بر سر او تمله میای دانستهدر این جمله، نویسنده آمریکا را به مثابۀ شی

ا  است به دست  قبلیاست که از مبدا خود که در دست حاکمان شده ای )توپی( ترسیم کند که آمریکا به مثابۀ شیحرکتی هم اشاره می

شناختی  های هستی ره است. نگاشت جملۀ استعارۀ آمریکا به مثابۀ شی است در زیرمجموعۀ استعا  یعنی حاکمان فعلی افتاده خواهان،آزادی 

 شود.  کرده که دست به دست میگیرد. از این نوع استعاره ، جملۀ زیر است که آن نیز آمریکا را چون توپی ترسیمقرار می 

شود. ضمن اینکه در ذهنیت می وارۀ حرکتی نیز دیدهجایی؛ بنابراین، طر  بهو تغییر و جا است دست به دست شدن کنایه از ناپایداری

 است:   مجموعۀ بزرگتر حاکمان اسیر شده  درکند که آمریکا چون حجمی است که  وارۀ حجمی تصوری را القا می نویسنده به صورت طر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 42کالیفرنیا وقفه ایجادکرد. )صجنگ در واردات پرتقال از   -

واردات پرتقال جلوگیری  از    تواندمی  تا آنجا که  شناسانه( که قدرت دارد)استعارۀ هستی  است   ه مثابۀ انسانی ترسیم شدهدر این جمله، جنگ ب -

تواند سد و  که می است  . نگاشت این جمله عبارت است از جنگ به مثابۀ انسان قدرتمندیباشدو سدی در برابر ورود پرتقال  کندمی

  های لایهلایه  با  رماناین  های جنگ را خاطرنشان سازد.  ها و مصیبتسازی نویسنده قصد دارد تا آسیببه لحا  مفهوم.  هایی ایجادکندممانعت 

 . است  کردهنگ داخلی و خارجی جامعه را تصویر  وضعیت سیاسی نافرجام و ج؛  تودرتو

 (87کنیم. )صها زندگی میداستان ما در شکاو میان   -

گوید که ما در شکاو و  ها میخصوص ندیمه زیند. قهرمان اصلی از زبان همۀ زنان بهشخصیت زنان در این داستان در محدودیت و تنگنا می

رحوارۀ حجمی ترسیم  گوید: زنان در حاشیۀ اجتماعند.  عبارت استعاری این جمله نوعی طکنیم و به نوعی می ها زندگی میدرون داستان 

اند.  زیند و در متن و اصی داستان مردان نموده که زندگی و اجتماع را چون حجمی دانسته است که زنان در میان شکاو و حاشیۀ آن می

 شناختی( گردد: زندگی به مثابۀ داستان است. )استعارۀ هستیبنابراین، عبارت استعاری دومی نیز، مطر  می
 

فضا                    

 احساس 

خواهان                   آزادای
     

 آمریکا
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 ( 129توانم مهارشان کنم. )صهستند، اما نمیها جزئیات عاطفی  این -

 (177شما یه نسی انتقالی هستید. )ص -

 (217گردم . )ص  صدا به اتاقم برمی های خامو  و بیاز دل راهروی تیره و تار و از پله -

 (217همه چیز در یه پیش زمینۀ عظیم غر  خواهد شد. )ص   -

 ( 218چشمه و تشنه برگردانیم. )ص  ها را ببریم لب  خواهند باید آنمردها فق  یه چیز می -

شود که در بیشتر داستان  شود و حوادث از زاویۀ دید زنی به تصویر کشیده مینگاه سطحی به مسائی غریزی در سرتاسر رمان دیده می  ینوع

اند در  ایی ایفا کرده نقش مهمی که زنان از آغاز دههء هجدهم در ادبیات کانادناست.  به صورت اول شخص وقایع و حوادث را روایت کرده 

ای دارد.ایرن  اکرنون نریز جایگاه ویژه و برجسته  و منتقد،  رمان نویس  او در مقام شاعر،  رسد.به اوج خود می   (1939  )متولد آ ار مارگارت آتوود 

 به  چیزی که او   و عمق روشنگری او نیز مربو  است.  یتیزبینی و روشنفکر   به  بلکه  ،امرر صرفا به دلیی وسعت و تداوم آفرینش آ ار او نیست 

تجزیه و   جمعی درآمده، جبرهای  سلطهء  موقعیت فرد را در عرصر کرنونی که تحت  ا در دست داشتن مضامینی کانادایی،ب کمه آنها و 

برگرفته از دایرۀالمعارو ادبی    )عقیدتی هستند  از پیشداوریهای  ، عاری نمایندمی   کند.آ ار آتوود با اینکه فمینیستی و ملی گرایانه تحلیی می

 است.    بستهتصمیم و اختیار آنان به زنان وا  ای به تصویر کشیده که قدرتها را چون شیاین جمله، مرد   رد  .(نکیندلرز

 (2٥8کنی؟ )ص  گفت تو داری به حیطۀ زندگی زن دیگر تجاوز میمی -

سپرم  به دست فراموشی می ها را موقتاًدادن محی  خانه از خانه بیرون زدم و همۀ ایندر شاد جلوه  عبث خودم های ت  برای رهایی از  -

 ( 2٥9)ص  

نازایی بودند )ص   ویرس  دچار  فرماندهان  نچون این سرزمین با کمبود توالد مواجه است و خطر کم شدن نژاد سفید؛ .شودزن باردار نمی 

در نهایت    (4٥3کند. )ص  او به دلیی مخالفت با مذهب ممنوع اعر م مری  های براروری را نیز رلینیهکارهای تلقی  مرصنوعی وکنراه   (4٥2

در قررن   وهم  چندهمسری همزمان را جایگزین چندهمسری متوالی که هم در عهد عتیق   داشته  سابقه   نیز  شیوۀ سوم کهندر کتاب مقدس 

  خدمت زاد و ولد طبقات   در  ندیمه  زنان به اسارت گرفته شده به صرورت ،  ترتیب  این  به  .(4٥3و    4٥2نمایند )ص  می   نروزدهم سرابقه داشته،

ا ، با مرد دیگری ازدواج کند تا به سبب وجود فرزند او بها  خواهد تا پنهان از ارباب و فرمانده دوستش از او می   .گیرندمسل  جامعه قرار می

 و ارز  بیابد: 

 ( 306ید تهی و بدون عمق. )ص  آزمان میان ما کش می -

ای  کند. زمان به مثابۀ شیمتبادر میای را ای یکسان دانسته است که کشدار است و واژۀ کشدار خود معنای منفی نویسنده زمان را با شی

 کشدار است.  

 

 ( 33٥رویم )ص  کند... در سکوت پیش میدیگر کسی زمزمه نمی -

روند.  های  داستان در آن فرو می است. سکوت چون حجم و فضایی است که شخصیت  حرو اضافۀ ندر  طرحوارۀ حجمی را فراهم کرده

خفقان است  و کسی  زمزمه   و پر از غبارالود،  ،های رمانند. فضا غمبارمظروو آن شخصیتعبارت استعاری: سکوت چون هرو است و 

 کند:  نمی
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 (344است. )ص  زمان آرام و قرار نداشته  -

ستی خودند؛ اما  مقهور بالاد  برند و مین و مردان در سکون به سر  است که آرام و قرار ندارد. در این رمان مردم، زنا   شده   ای دانستهزمان شی

 رام نشدنی به هر طرو در گرد  است و مردمان را تحت سلطۀ خود گرفته است. چون توسنی    و  زمان در حرکت است
 

 .اند دهنامی   نباشگاه کوچیه   جایی که فرماندهان آن را  یابد.فررمانده بره فاحشه خانۀ شهر راه می  وسیله  به  )شخصیت اصلی داستان(   راوی -

زنان و   های فانتزیلباس  انواع وسایی آرایش، ،الکی  ،نیکوتین  همه محر مات آزاد است. این مکان که در قلب این شهر بسته قرار گرفته در

 ( 3٥٥مونه )ص  گذشته می  در  رفتن  نمثی راه  در حقیقت:  زنران و مردان؛  روابر  آزاد

ها نیز عقیم و راکدند. در جملۀ بالا، به طرحوارۀ  واره شود و همان طر  ر رمان دیده می پیشتر گفته شد که طرحوارۀ حرکتی به ندرت د

شود تا  خانه برده می خوریم. حرکت ایجاد شده اما در گذشته نه در حال، شخصیت اصلی داستان به فاحشه حرکتی از همین دست برمی

قع گذشته افتد. در وارفتن اتفا  می  ؛ اما در گذشته راهرفتن وجود دارد  جا راه شاید آنجا بتواند باردار شود و از این طریق جانش حفظ شود. آن

وارۀ حرکتی رو به عقب، نویسنده اعتراض  کند. با این طر ای است که به سوی گذشته حرکت میزادی چون شیمقصد است و حال مبدا و آ

  گردد. به نوعی عقب می های دورۀ رنسانس و پیش از آن بازا مانند آزادی هکند، این نوع آزادی بندو بار اع م میهای بیخود را به آزادی 

 ماندگی و درجازدن است نه حرکت رو به جلو و متعالی. 

 

 

 ب                                                              

 الف               مسیر حرکت                                                                                      

 
 مبدا است که حال است و مقصد نقطۀ نب  است که گذشته است.   الفن

 

 ( 392در دود غوطه بخورم. )ص   -

خواهد مظروو آن شود. غبار  شده است که شخصیت می دار در نظرگرفتهحجمای م شده است. دود به مثابۀ شییطرحوارۀ حجمی ترس

 های رمانند. خفقان و غم و یاس چون هرفی است که مظروو آن شخصیت 
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 نتیجه  

در این پژوهش پس    آید.می  شمار   شناسی نوین به ترین دستاوردهای زبان شناسی شناختی، یکی از مهم نظریۀ استعاره مفهومی در معنی

 ها دریی به دست آمد که قاطبۀ آن هانگاشت ها مفهومی استخراج و بر مبنای این عبارت  یهاپیکره، عبارات حاوی استعاره  درجستجو از 

خواهی  ته و اجتماع فاقد آزادی بیان احساسات منفی؛ یاس، حسرت و حسادت، محدودیت و خفقان، سردرگمی، تنفر و رخوت در محدودۀ بس

و هدو و   ندزنانند و جامعۀ مردان همان فرماندهان و حاکمان مردم،مان، زدهند و در این اندیشی است. حاکمان مردم را فریب می زادی آ و

و بیماری فرزندان جنگند. مردان دچار    گرفتۀ جنگ است. فقراصی جامعۀ دمل جامعه تولید فرزند و ازدیاد نسی است. چنین تفکری حآایده 

اند با  داده  رو، زنانی که توانایی زاد و ولد دارند و تجربۀ زادن را نشانباشند؛ از همین  توانند فرزند زیادی داشتهاند که نمیای شده بیماری 

عبارات استعاری این رمان در زیرمجموعۀ   رو،سپارند؛ از همینکنند و به فرماندهان می و فرزندانشان جدا می  فریب و تزویر از همسر

شناختی قرار گرفته و براساس مباحثی که اجرا شد، به دست آمد تعداد طرحوارۀ حرکتی در مجموعۀ رمان نزدیه به هستیهای استعاره 

ز حرکت و تغییر و جنب  اگر معدود طرحوارۀ حرکتی هم ترسیم شده باشد، اشود.  صفر است؛ زیرا حرکت و شور و جریانی در رمان دیده نمی

هایی است  سرگذشت غمبار انسان  و داستان حکایتاست.  است، بازمانده بومقصد مطل  و جو  تهی است و در هدو خود که رسیدن به

؛ تدبیرند. طرحوارۀ قدرتی هم آمار کمی دارداند . حاکمان مقهور قدرت بیرونی و زنان مقهور حاکمان بی تدبیری شده که اسیر جنگ و بی

شدۀ   ها را ضعیفکند و آننویسنده به ضعف مردان هم اشاره می واژه هر کند. به نوعی در پس زیرا، قدرت در این رمان قدرت نمایی نمی

و ... به   یمجبورند زنان را به هر سیاستی و فشار و اجبار و نوازش  که همان حفظ اجتماع است،   خود  داند که برای رسیدن به اهداوزنان می

ه که نشان از فضای  شناختی بیشترین بسامد را داراست تا جامعۀ تودرتو و لایه لایری حجمی بعد از استعارۀ هستی یاندازند. استعارۀ تصودام  

 کند. به خوبی ترسیمدیکتاتوری و ارعاب  و خفقان  است،  
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